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 دلالت یا عدم دلالت آیه

 «العدوانالإثم و لاتعاونوا علی»
 بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان

 
 *ابوالقاسم علیدوست  ___________________________________________________________ 

 

 

 چکیده

را دالّ بر حرمت اعانت و تعااون بار   « والعدوان الإثم یلاتعاونوا عل» هیآ هان،یمشهور فق
 ایا را که مصادا  اعانات    ییقراردادها شانیاز ا یاساس، برخ نی. بر ادانند یاثم و عدوان م

مزباور ماورد نقاد واقا       شهیمقاله اند نی. در اشمارند یتعاون بر اثم و عدوان است، باطل م
 حیصار  شاه یو کراهات، اند  میمجماو  ترار   ایا باه ااام     هیدر آ ینه دلالتشده است و 
 است. دهیقلمداد گرد

 اعانت، تعاون، معاونت، اثم، عدوان. واژگان کلیدی:

  

                                                      
 ی.اسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند اریدانشقم و  هیقه و اصول حوزه علمفخارج استاد  *
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 مقدمه

های قابل )بلکه لازم( برای پژوهش، بررسی اسناد عام قراردادها  شک یکی از ساحت بی

نماید و کمتر بدان پرداخته شدده اسدت. از    از قرآن کریم است؛ کاری که بس ضرور می

وگوی بسیار اسدت، آیده دوم از سدوره مکارکده      سنادی که در این پیوند قابل گفتمیان ا

 باشد؛ بدین شرح: مائده می
: ... در العِقَابِیدُاللهَ شَدِ الإثمِ وَالعُدوَانِ وَاتَّقُوااللهَ إنَّ یتَعَاوَنُوا عَلَالبِرِِّ وَالتَّقوَی وَ لَا وَ تَعَاوَنُوا عَلَی

یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی به دیگران، همکار نیکوکاری و پرهیزکاری با 
 .کیفر است یکدیگر نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت

گاه در متون فقهی مورد  هرچند ،«البِرِِّ وَالتَّقوَی وَ تَعَاوَنُوا عَلَی»عنی یاول این آیه قسمت 

، 2246، انیراسد / خ 261، ص3، ج2211، صداری ر.ک: اناستدلال واقع شدده اسدت )  

نیسدت و بده دلیدل عددم     « العُمدوَانِ الإثممِ وَ  وَ لَاتَعَاوَنُوا عَلَی»دوم  در حد فقره ؛ ولی(66ص

دار در آن، در این مجال مطمح نظر ما نیست. بحد    وگوی علمی و چالش اقتضای گفت

نگاه ما در ایدن بحد    است؛ ولی مشهور فقهی  ک قاعدهیبح  از هرچند از فقره دوم، 

 باشد. ه عنوان یک سند عام میبه آیه ب

در این نوشتار، نخست به بررسی مفردات آیه و سپس به بیدان مفهدوم تصددیقی آن    

ای  پردازیم. در نهایت به جایگاه اعانت بر اثم و عدوان در نظم حقدوقی ایدران اشداره    می

 خواهیم داشت.

 هیبررسی مفردات آ. 1

 شوند. بررسی می« عدوان» و« اثم»و « تعاونوا»، «لا»در این قسمت سه واژه 

 «لا. »1ـ1

پدردازیم و در نهایدت، نظدر     نخست به بیان آرا و وجوه محتمل و سدپس نقدد آنهدا مدی    

 آوریم. برگزیده را با عنوان تحقیق می
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 . بیان آرا و وجوه محتمل1ـ1ـ1

در « لا»اند د این اسدت کده     . اندیشه مشهور د بلکه عموم فقیهانی که از آیه بح  کرده 2

توان ظهور نهی در تحدریم   مستند این نظر را می 1دلالت بر حکم الزامی تحریم دارد.آیه 

تواند مستند این اندیشه باشد که در ادامه به برخی از آنهدا   دانست. وجوه دیگری نیز می

 شود. اشاره می

کنندد   در آیه را بر تحریم انکار مدی « لا». در مقابل اندیشه مذکور، برخی دلالت 1

تعماوَنُوا  »بدا  « لاتعاونوا»دانند و سند آن را مقابله  را حکم تنزیهی کراهت میو مفاد آن 

، 2336اند که به یقین دلالت بر حکم الزامی ندارد )ایرواندی،   دانسته« البِرِّ والتَّقوَی علَی

 (.22، ص2ج

. برخی از معاصران نیز در کنار وجه دوم، احتمال استعمال آن را در جامع میان 3

توان آن را بر خصوص حرمدت یدا    ای که نمی اند؛ به گونه نزیه مطرح کردهتحریم و ت

کراهت حمل نمود، بلکه در استفاده حرمت یا کراهت از آیه بایدد از قدراین خدارج    

، 2213که به اختلاف موارد گوناگون خواهد بود د مدد جست )حسدینی حدائری،     د

 (.136، ص2ج

در جامع واقعدی  « لا»صویر اول، استعمال این احتمال به دو شکل، قابل تصویر است: ت

در یک معنا استعمال شده است؛ تصدویر  « لا»باشد. در این صورت واژه  تحریم و تنزیه می

در مجموع دو معنا یعنی تحریم و تنزیه )از باب استعمال یدک لفدد در   « لا»دوم، استعمال 

 باشد. ظاهر تعکیر صاحب این اندیشه، تصویر اول است. می دو معنا(

با متعلقات مدذکور  پدس از آن بده یکدی از     « لا»، هدایت «لا». احتمال دیگر درباره 2

مقاصد عالی و کلی شارع مقدس است؛ بدون اینکه دلالتی بر تشدریع د اعدم از الدزام و     

غیرالزام یا جامع این دو د داشته باشد. بر این اساس، آیه مزبور از دلالت بر حکم د چده    

ادی ، هد یعةصدالشرمقارغ است و همچون دیگر نصوص مکین تکلیفی و چه وضعی د فا 

 به مقصدی از مقاصد شارع در بع  رسل، انزال کتب و تشریع شرایع است.
                                                      

 تعلیقات و متون فقهی ناظر به آن مراجعه کرد.، شیخ انصاری مکاسبتوان به کتاب  . در این باره می1
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باشدد؛ ولدی بده دلالدت      می« لا»این وجه چه مقکول افتد یا خیر، هرچند شروعش از 

 پذیرد.  میتصدیقی آیه مربوط است. از این رو، ابرام و نقض آن در گفتار بعد صورت 

 و وجوه . نقد آرا1ـ1ـ2

وگوی چندانی نیست. ایدن اندیشده    موقعیت، دلیل و وضعیت اندیشه اول، نیازمند گفت

باشد )موقعیت( و مستند به ظهور نهی در حرمت است )دلیل(.  مقکول مشهور فقیهان می

اصدل   ای دیگر، نیازمند دلیل است، وگرنه مقتضای بر این اساس، عدول از آن به اندیشه

 باشد )وضعیت(. و قاعده، صحت این نظر می

وگدوی فقیهدان واقدع شدده      ای مورد قکدول و رد  و گفدت   در این میان، آنچه تا اندازه

باشد. موقعیت و دلیل این نظر در بیان آرا و وجوه بیدان گردیدد و در    است، نظر دوم می

 نقد آن گفته شده است:

ه مدورد  ید در آ، میریگدر را بپدذ  یه دک جملده بدر جملد   ید بودن  ینهفرضاً که قرالف( 

مدانع از  ، و درک عقدل  1را تناسدب حکدم و موضدوع   ید ز؛ ستیرش نیقابل پذ وگو گفت

، نید افدزون بدر ا  . بر کراهت است «لاتعاونوا»بر حمل  «التقویالبرِّ و تعاونوا علی»بودن  ینهقر

! ؟سدت د مکدروه باشدد    یر از ظلدم ن ید زی غید شود تعاون بر اثم و عدوان د که چ مگر می

 (.232ص، 2ج، 2332خمینی، )

، شدود  م مدی یا ظهدور نهدی در تحدر   یجاب یاقی که مانع انعقاد ظهور امر در ایسب( 

یدا  « المنابمة اغتسم  للمععمة و  »مثل ؛ ا نهی فقط باشدیاقی است که مشتمل بر امر فقط یس

از  یکد دد ی  وگو تد گفه موریهرگاه د همچون آ  ؛ ولی«العاء ائعاً و لاتب  فیلاتشرب العاء ق»

اق یت سد ید نیوجهی بدرای وحددت و قر  ، باشدمشتمل بر نهی یگری د ها بر امر و جمله

نه بر عددم دلالدت   یقر، جابیرا بر ا «تعاونوا»توان عدم دلالت  نمی. بر این اساس، ستین

، 2226، زیید تکر/  364ص، 2ج، 2226، بجنوردیر.ک: ) م دانستیبر تحر «لاتَعَاوَنُوا»

 .(62د64ص، 2ج

                                                      
است. به زعم ناقد محترم، روشن است کده آنچده    «حرمت»و حکم « تعاون بر اثم و عدوان». موضوع 1

 باشد، حرمت است، نه کراهت. مناسب با این موضوع می

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ...بر « والعدوان الإثم یلاتعاونوا عل» هیعدم دلالت آ ایدلالت  
33

 

 اند: رو، چنین نگاشته اند از اندیشه دوم دفاع کنند و ناظر به نقدهای پیش کوشیدهبرخی 
حکم  تکه مناسک چنان؛ نوع تعاون بر اثم و عدوان ندارد، دلالتی بر حرمت هردرک عقل
ایدن   را فدر  بدر  یز؛ ستیز مقتضی حرمت مطلق تعاون بر اثم و عدوان نیو موضوع ن
ن روشن است یا. ردیگ مییز فراان مقدمات حرام را نیات، تعاون بر اثم و عدوان است که
ن ید بدر ا . حدرام دانسدت   اد در انجام مقدمات حدرام را مطلقداً  توان اعانت به افر که نمی
ه و ید بر تنزدالّ  ه راید نهی در آیا بای ، بلکهشه اول وجود نداردیوجهی برای اند، اساس

 .(336ص، 2ج، 2213، حائریحسینی ه دانست )یم و تنزیتحر یا جامع میان

 با این توضیح، دلیل و سند احتمال سوم نیز معلوم گردید.

تدوان از اندیشده دوم و    روشن است که در صورت دفاع صحیح از اندیشه اول، نمی

 سازد. احتمال سوم دفاع کرد. ادامه مکاح  این مسئله را روشن می

گیدرد و   رار مدی احتمال چهارم نیز در بح  از مدلول تصدیقی آیه مدورد بررسدی قد   

 نیازی به طرح آن در اینجا نیست.

 . رأی برگزیده1ـ1ـ1

دوم و احتمال سوم در ارتکداط بدا   ، شه اولیا عدم صحت اندیصحت ، به اعتقاد نگارنده

ح ین توضد یبا ا؛ ردیپذ صورت می« تعاون»ری است که از واژه یف بر نوع تفس، متوق«لا»

یم( و باواسدطه  واسطه )مستق از همکاری بی اعم، به هیکه اگر تعاون بر اثم و عدوان در آ

 به قصدد تحقدق اثدم و عددوان و عددم آن     ، دیب و بعیباواسطه قرو در صورت دوم نیز 

ن ندوع  ید را مدواردی از ا ید ز؛ م نمدود یحمل بر تحر، هیرا در آ« لا»توان  نمی، ر شودیتفس

شده  ید اندید ن صورت است که بایست و در ایحرام ن، تعاون )و اعانت( به ضرورت فقه

بده مثدل   ، هید تعاون بر اثم و عدوان در آ چنانچه ؛ ولیده شودیبرگز، ا احتمال سومیدوم 

شددن در تحقدق اثدم و    یاراری و دستید ا ید مشارکت و همکاری در تحقق گناه و تجاوز 

زه ید م و بدون انگیمستقیرر گردد و مثل کمک غیتفس عدوان به قصد تحقق اثم و عدوان

م نمدود و بده   یه حمل بدر تحدر  یرا در آ« لا»لازم است ، ج باشده خاریاز مدلول آ، فاسد

 .ش نشان دادیشه اول گرایاند

در آیه بر تحریم اسدت و تضدییق در   « لا»، مانع حمل «تعاون»پس توسعه در مفهوم 
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بدر حرمدت( آمداده    « لا»الظهور در نهدی )و حمدل   ة مفهوم آن زمینه را برای اجرای اصال

تواند قرینده بدرخلاف آن باشدد. الکتده      بیان کرد، نمی روانیایسازد و سیاقی که محقق  می

بودن سیاق و عدم آن، امری منضکط، دستوری و صددرصد نیست. بر ایدن اسداس،    قرینه

بدا  « لاتعماونوا »پذیریم که صِرف همسدایگی   را به طور کامل می ایرواندی نه اندیشه محقق 

و نه اندیشه ناقدان کلام ایشدان   شود می« لا»موجب عدم انعقاد در حرمت برای « تعاونوا»

آفرین  ، سیاق، نقش«المععةاغتس  للمععة و»کنیم که در مثل  را به طور صددرصد قکول می

 آفرین نیست. است؛ ولی در مثل آیه، نقش

در واقع ظهورسازی و عدم ظهورسازی و ظهورشکنی سیاق، جزئی و موردی اسدت  

باید به صورت موردی بررسی شدود. در   های زیادی در این پدیده نقش دارد که و مؤلفه

، صحیح است کده صِدرف   ایروانیهر صورت به نظر نگارنده، کلام ناقدان  اندیشه محقق 

بدر تنزیده و کراهدت )و عددم     « لا»، سدندی بدر حمدل    «تعاونوا»با « تعاونوالا»همجواری 

 تحریم( نیست.

تصددیقی آیده   وگو از مددلول   براساس آنچه گذشت و با توجه به نکاتی که در گفت

وگدو از مددلول تصددیقی آیده      را بده انجدام گفدت   « لا»شود، اظهدارنظر دربداره    ذکر می

 گذاریم. وامی

ای است  بر بطلان معامله« لا»بح  مهم دیگری که در این پیوند مطرح است، دلالت 

« لا»که مصداق تعاون بر اثم و عدوان است. الکته این بح  در فرضی است کده دلالدت   

مام باشد، وگرنه در انگاره دلالت آن بر کراهت و تنزیه، وجهی برای احتمال بر تحریم ت

 بطلان وجود ندارد!

ا تصریح ید  ین بارهو کسانی که در ا بح  چندانی صورت نگرفته است ین مورددر ا

ن بحد  را در  ید ا. اندد  کدرده  تأکیدبر بطلان « لا»شه عدم دلالت یبر اند ،اند اشارتی داشته

 کنیم. ه دنکال میمدلول تصدیقی آی

 «تَعَاوَنُوا». 1ـ2

 است. هیئت این واژه، طالب بح  و هیئت مضارع« تعاون»مرکب از ماد ه « تعاونوا»واژه 
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علمی نیست؛ به همین سکب در بح  ما ملحدو  نیسدت. بدرعکس، مداد ه آن، مقتضدی      

 کنیم: باشد. بح  مورد نظر را با طرح چند پرسش آغاز می بح  جدی می

و عرف، میان تعاون، اعانت و معاونت د که از یک ماد ه و متعلق به سده    آیا در لغت

 اند د تفاوت است؟ باب گوناگون

آیا تعاون فقط در صورت همکاری و مشارکت دو یا چند نفر بده طدور مسدتقیم در    

 های متفاوت صادق است؟ یک فعالیت، صادق است یا این واژه در همیاری به گونه

هدای   علم متعاون از قصد مکاشر، در صدق این واژه و واژهدر فر  دوم، آیا صِرف 

همسوی آن )اعانت و معاونت( کافی است یا افزون بر علدم مزبدور، قصدد مجرمانده و     

 نیت متعاون )و معین و معاون( نیز لازم است؟ سوء

در فر  توسعه و صدق واژه بر همیاری در مقددمات، آیدا میدان مقددمات بعیدد و      

صدق واژه فقط در فر  یاری بر مقدمات قریب است یا از این قریب، تفاوت است و 

 جهت تفاوت میان مقدمات بعید و قریب نیست؟

علیده( در خدارج، شدرط صددق تعداون، اعاندت و        آیا وقوع فعل مورد اعانت )معان

 باشد یا صِرف قصدِ وقوع، کافی است؟ معاونت می

با یکدیگر، آیا تعاون در  های تعاون، اعانت و معاونت بر فر  تفاوت مفهومی واژه

 شود؟ آیه شامل اعانت و معاونت نیز می

های دیگری نیز وجود دارد که با تحقیق پدیش رو، پاسدخ آنهدا     در این پیوند، پرسش

 گردد. نیز روشن می

همچنین، رسیدگی به پرسش اخیدر بده قسدمت بعددی )مفهدوم تصددیقی( مربدوط        

 پذیرد. صورت می باشد. از این رو، در آن گفتار این رسیدگی می

 هانیاعانت و معاونت در کلام فق، ن تعاونیخت عناویآم. 1ـ2ـ1

ین سه تفاوت مفهومی ا، گریکدیاز  مذکورگانه  ن سهیک عناویاری از فقها بدون تفکیبس

، هید از آ وگو گفتدر ، ن رویاز ا. اند رفتهیشتر عنوان تعاون و اعانت( را نپذیب الکتهعنوان )

حرمدت  »ه را منشأ اعتکار قاعده یو آ اند بر اثم و عدوان صحکت کردهل از اعانت یبه تفص
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در بحد  از آیده مدورد نظدر      نراقدی محقدق  ، به عندوان نمونده  ؛ اند دانسته« اعانت بر گناه

. وی در «العُمدوان الإثممِ و  لاتَعماوَنُوا علمی  الله سبحانه:  قالالإثم  فی حرمةالععاونة علی»فرماید:  می

آورد  ها از یکدیگر، سخن از اعاندت و مسداعدت بده میدان مدی      واژهادامه بدون تفکیک 

، انصداری ) انصداری  شدیخ  مکاسبب کتاب قاً در یدق روی ه نیهم. (32ص، 2223، نراقی)

( اِعمال گردیده است و لازم قطعی این کار، عددم تفداوت   224د222، ص2ج، 2211

 میان این سه عنوان نزد این دسته از فقیهان است.

هدای گذشدته، فقهدا موضدع واحددی ندارندد. شدیخ         ر پاسخ به پرسشبه هر حال، د

/  222دد 224، ص2، ج2211ر.ک: انصداری،  که در فقه و اصول فقه خویش ) انصاری

گر( بحد   یکدد یسه واژه بده  ین واژه )الکته با خلط هر( از ا243د242تا[، ص همو، ]بی

جمداعتی از  »عکدارت:   ؛ بدا ایدن  دارد بداره پدرده برمدی    نیهان در ایاز اختلاف فق، کند می

دق اعاندت معتکدر   ق حرام از سوی مکاشدر را در صد  معین به تحق متأخرالمتأخرین قصد

تحقدق  ، برخدی افدزون بدر قصدد مزبدور      .(231ص، 2ج، 2211انصداری،  « )دانندد  می

. (233صهمدان،  ) اندد  صادق دانسته، ز در تحقق مفهوم اعانتیدر خارج را ن علیه معان

 (.همان) دانند نیز معتکر نمین حتی قصد را هایاکثر فق

فرموده است: در تحقق مفهوم اعانت، قصد مزبدور یدا صددق عرفدی      اردبیلدی محقق 

 انصاریخ یش. (233، ص2، ج2211، نصاری/ ا 163ص، 2333اردبیلی، معتکر است )

 .(236ص، 2ج، 2211انصاری، ده است )ین گفته را در فقه پسندیا

وگدویی طدولانی دربداره     س از ارائه گفدت با این حال، شیخ اعظم در اصول فقه پ

 فرماید: مفهوم اعانت، با محور قراردادن قصد تحقق پدیده مورد اعانت و عدم آن می

هرگاه معین، قصد تحقق فعل مورد اعانت را داشته باشد، اعانت مطلقاً صادق است؛ 

مزبدور  هرچند اعانت او کامل و در قالب ایجاد علت تام نکاشد و چنانچه فاقد قصدد  

توان معین را در فر  ایجاد سدکب و علدت    باشد، اعانت صادق نیست؛ هرچند نمی

 تام، فاقد قصد دانست.

 تعکیر شیخ در این باره این است:
التامّمة  مما  العلة من غیر فمرق بمین إی   علیه ععانالقصد إلی الالإعانة عند لاإشکال فی صدق
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الأقسام أیضاً؛ إلِّما أن   نیه من غیر فرق بیالقصد إل و عدم صدقها عند عدم...  للععان أو غیره
فیحکم ، العلِّة بعید؛ و لذا یستکشف من إیما هعا القصدما السبب وفرض عدم القصد مع إی

کفمی  بم  ی ، الترتب أو العلم بالترتمب أو العلمم بالعدیلیمة    ر توقف علیمن غی، بکونه إعانة
 (.243تا[، ص ]بی همو،) العدیلیةاحتعال الترتب و

ها در مثل مفهوم اعانت )کده در بحد  مدا از مثدل      ها و گسست اندیشه یاناختلاف ب

پس از نقل برخی  انصاریکند( تا جایی است که شیخ  تعاون و معاونت نیز نمایندگی می

و مما أبعمد مما بمین مما      »داند:  شده را بسیار می از اقوال در تفسیر اعانت، فاصله اقوال نقل

 .(233، ص2ج، 2211همو، « )عتبارالقصدمن عدم إ الأکثر ظهر منالععاصر و مای ذکره

وجدو در متدون فقهدی و سدخن      کند که از راه تتکدع و جسدت   بنیان مذکور اثکات می

وگدو   فقیهان به مفهومی معی ن و مورد قکول همگان یا اکثر، در مورد مفاهیم مدورد گفدت  

ه عنوان قدر متیقن توان مفهوم مضیقی را ب توان رسید. الکته می به ویژه مفهوم اعانت نمی

 ها ارائه داد که الکته چندان کارگشا نخواهد بود. از معانی این واژه

 قیبررسی و تحق. 1ـ2ـ2

اند و به ترتیدب،   اشتقاق یافته« عون»همگی از ماد ه « ة معاون»و « تعاون»، «ة إعان»های  واژه

ها و مکتوب در برخی متون  اند. معروف بر سر زبان متعلق به باب اِفعال، تفاعل و مفاعله

، دلالتی بر فعدل دوسدویه نددارد؛ ولدی ایدن دلالدت در بداب        «افعال»این است که باب 

لت بر اشتراک بده نحدو واحدد    دلا« تفاعل»هست؛ با این تفاوت که « مفاعله»و « تفاعل»

دلالدت بدر اشدتراک در    « مفاعلده »)هردو فاعل(، هم در اعتکار و هم در اظهار دارد؛ ولی 

اعتکار و بر فعل و قکول )یکدی فاعدل و دیگدری مفعدول( در اظهدار دارد؛ بدا اینکده در        

در ایدن پیوندد،    حاجدب  ابدن باشد. عکدارت   هم صدور فعل حقیقتاً از هر دو می« مفاعله»

 گونه است: ینا
الأمرین متعلِّقاً بالآیر للعشمارکة صمریحاً فیممیء العکم      لنسبة أصله إلی أحد «فاعَ َ»و 

و من ثَممّ نقم     نحو تشارکا، لعشارکة أمرین فصاعداً فی أصله صریحاً «تفاع »ضعناً... و 
 .(66د66ص، 2ج[، تا بی]، یر.ک: استرآباد) «فاع »مفعولاً عن 

هرچند مشارکت و فعل دوسدویه ملحدو  نیسدت؛ ولدی      گفتنی است در باب افعال،
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کم د دو فرد یا دو چیز را در   ، حضور د دست «عون»با توجه به اشتقاقش از « ة إعان»واژه 

 طلکد تا عون و د بالطکع د اعانت، صادق آید. صدور فعل و پدیده می

گردیدد د   ای کده بیدان    نکته دیگر اینکه در باب مفاعله و تفاعل، هرچند د بده گونده   

اشتراک در فعل ملحو  است؛ ولی اشتراک در نحوه کار )مدثلاً هدردو فاعدل مکاشدر در     

 فعل باشند( لحا  نشده است.

توان بداب تفاعدل و مفاعلده را در جدایی کده دو فاعدل در خلدق         بر این اساس، می

ز ای همکاری دارند، به کار برد؛ هرچند در خلق مستقیم پدیده و ایجاد اثر، یکی ا پدیده

این دو، دخالت مستقیم و دیگری دخالت غیرمستقیم داشته باشد. بر این اساس، هرگداه  

را در نظر بگیریم که زید و عمرو در تحقق آن به « ساخت و فروش شراب»گناهی مثل 

اند؛ هرچند یکدی مقددمات را تهیده کدرده، دیگدری مراحدل نهدایی         یکدیگر کمک کرده

وان در حق این دو نسدکت بده ایدن عمدل از     ت ساخت و فروش را عملی کرده است، می

 واژه تفاعل و مفاعله بهره برد.

آنهدا   ند ویب مفاعله و تفاعل نمی میانی یچ تفاوت معنایه، یمحقق رض، ن اساسیبر ا

 .(242ص، همانپندارد ) را مرادف می

آنچه بیان گردید، وارسی مسئله از جهت اقتضای باب تفاعل و مفاعله بود. مراجعده بده   

 و عرف نیز برآیندی جز آنچه بیان گردید، ندارد؛ به عنوان نمونه گفته شده است:لغت 
)ر.ک:  القموم أعمان بعضمهم بعضماً     . و تعماون و استعان بمه فععانمه  . الأمر یر علیالظه: العون

، 2664، جددوهری  / 233تددا[، ص  ومی، ]بددی فیدد /  33، ص2، ج2246فراهیدددی، 
 .(212، ص2، ج2242، منظور ابن / 1263ص

باشد و معندای آن، چیدزی جدز کمدک      مطابق این متن، اعانت پاسخ به استعانت می

فردی به دیگری نیست. در این متن تعاوَنَ مرادف أعان انگاشته شده است. هر دو وقتی 

آیند که فردی به کمک )عون و مظاهرت( دیگری بیاید؛ اعم از اینکه کمدک و    به کار می

 المقدمه عینیت یابد. باشد یا در قالب مقدمه و ذی دخالت مستقیم در خلق اثر و پدیده

فمنن عمونی   : قال. یالعظاهرة: الععاونة والعون»در متن دیگری چنین نگاشته است:  راغب

 .(322، ص2242غب اصفهانی، )را «التعاون التظاهر. وی و قد أعنتهمعین أی
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ند و آن را ک ، معاونت را نیز داخل در صحنه میراغبخاصیت این متن این است که 

 نماید. به مظاهرت )پشتیکانی( تفسیر می

حاصل مراجعه به لغت د که مدا عدرف عدرب پیرامدون ایدن سده واژه را نیدز در آن         

بینیم د همان است که به عنوان اقتضای باب تفاعل و مفاعله گفته شدد و آن    منعکس می

اعم از اینکده   بودن دو فرد یا بیشتر در اصل فعل و تحقق پدیده، چیزی نیست جز سهیم

کردن و یاری اسدت،   ها مستقیم باشد یا باواسطه و از آنجا که مفهوم عون، کمک دخالت

طلکد؛ اعدم از اینکده    بودن دو فرد یا بیشتر را در خلق فعل می باب افعال این ماد ه، سهیم

 دخالت معین در خلق فعل، مستقیم باشد یا باواسطه.

 تفدرع ک نوع اصدالت و  ، یکه در کاربرد اعانتینا د قابل انکار نکاشدیآنچه شا! آری

گونه که صاحب اختیار و مالک اصلی کار، معدان اسدت و معدین در     این 1؛ملحو  است

کند؛ ولی اصالت یکدی و تفدرع دیگدری؛ غیدر از دخالدت       تحقق پدیده به وی کمک می

بسا صاحب و مالک کار )اصل و معدان(   مستقیم معان و دخالت باواسطه معین است. چه

شخصی باشد که در پدیده دخالت مستقیم ندارد و د برعکس د کسی در تحقدق پدیدده     

دخالت مستقیم دارد که فرع )معین( است. با این توضدیح، خدشده وارد بدر مدتن ذیدل      

 گردد: معلوم می
النفوس و  متععوا علی قت العدوان کعن یان الإثم والتفاع  هوالاجتعاع علی إتی ة بابإن قضی
العنکمر و   انعلی أن یکون الغیر مستقلِّاً فمی إتیم  ، العنکر انإعانة الغیر علی إتیلاالأموال  نهب
، 2332، دیید توح/  22ص، 2ج، 2336، رواندی ای) اً له بإتیان بعم  مقدماتمه  معین هذا
 (.232ص، 2ج، 2226، ا یف/  234ص، 2ج

 اشتکاه در گفته مذکور این است که دخالت مستقیم چند فاعل در پیددایش پدیدده را  

داند و همین نکته را تفاوت ماهوی تعاون و اعانت فدر  کدرده    اقتضای باب تفاعل می

ها و اذهان باشد، از لغت و عدرفِ   است، در حالی که این تفاوت فرضاً مشهور میان زبان

توان یافت. آنچه شاید بتوان گفدت، اعتکدار و لحدا      زمان صدور آیه، تأییدی بر آن نمی

معان و تفرع معین( و عدم این اعتکار و لحا  در تعاون  تأص لو تفرع در اعانت ) تأص ل

                                                      
 . شاید همین وضعیت درباره مفهوم معاونت نیز حاکم باشد.1
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ملحو  در اعانت به معنای مکاشرت در تحقق پدیده و تفرع در آن به  تأص لاست؛ ولی 

وگدو، یکدی از    معنای عدم مکاشرت در پدیده نیست. در پیوندد بدا مسدئله مدورد گفدت     

از اعاندت فدر  کدرده     معاونت را جددا  محقق خوییهای عجیب نیز این است که  کرده

؛ بده رغدم   (234ص، 2ج، 2332، دییتوحکند ) است و آن را در ردیف تعاون ذکر می

شدان تعداون را   یگونه کده ا  معاونت به معنای تعاون د آن ، نه در لغت و نه در عرفاینکه 

 !ستیها( د ن م همه فاعلیعنی مشارکت مستقیر نموده است )یتفس

وگدو از   هدایی کده در آغداز گفدت     پرسدش  با تحقیقی که صورت گرفت، به پاسخ

و « ة  إعدان »، «تعداون »هدای   رسیم، با این توضدیح کده واژه   مطرح گردید، می« تعاونوا»

اند؛ ولی به جای یکدیگر بده راحتدی در    هرچند متعلق به سه باب گوناگون« ة  معاون»

د، اند  شوند و تفاوتی که برخی میان تعاون و اعانت گذاشدته  عموم موارد استعمال می

یکدی   تأص دل به طور مطلق صحیح نیست. تنها تفاوت احتمالی و قابل ذکر، ملاحظه 

ها و تفرع دیگری در پیوند با مفاهیم اعانت و معاونت و عدم ایدن ملاحظده    از فاعل

در ارتکاط با مفهوم تعاون است. بر این اساس، مفهوم تعاون، اعم از مفهوم اعاندت و  

 .باشد )پاسخ پرسش اول( معاونت می

در مفهوم تعاون، همکاری و مشارکت مستقیم دو یا چند نفر در ایجاد پدیده، شدرط  

 نیست )پاسخ پرسش دوم(.

، معدین و  همداهنگی قصدد متعداون   ، گدر آن یهای همسوی د در صدق تعاون و واژه

؛ کدافی اسدت از سدوی    سدت یلازم ن آلدود طدرف دوم   معاون بدا قصدد مجرمانده و گنداه    

 .)پاسخ پرسش سوم( ردیپذصورت  ، پشتیکانیکننده کمک

د   باشدد  وگدو مدی   گفدت هدای مدورد    ان واژهید د کده بن « عون»در صدق واژه  شک بی

یدد و  ن مظداهرت در مقددمات بع  یبنابرا؛ شرط نشده است، بیکردن بر مقدمات قر یاری

یدد فاصدله مقدمده و    الکتده نکا . تعداون و اعاندت اسدت   ، مصدداق معاوندت   باواسطه نیدز 

ن یبندابرا ؛ رابطده قطدع باشدد   ، اد باشد که به نظر کداربران واژه یز یا المقدمه به اندازه ذی

تدوان بده طدور     کده نمدی   چنان؛ شرط کرد« عون»بودن مقدمه را در صدق  یبتوان قر نمی

نه واسطی را در ید گزیبا. ن واژه را به کار بردیاد( ایمطلق )حتی در مقدمات با واسطه ز
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اینکده بتدوان بدرای آن     بدون ،کاربران وانهاد ن آن را به عرفییو تع وند قکول کردین پیا

 .)پاسخ پرسش چهارم( شنهاد دادیصی پحد مشخ

مدثلاً  ؛ اعاندت و معاوندت شدرط اسدت    ، ده مورد اعانت در صددق تعداون  یوقوع پد

مقدمات آن عملی اینکه  نه، ردیه قتل صورت پذکرود  وقتی به کار می «معاونت در قتل»

 .پرسش پنجم( )پاسخ ابدیشود و اصل جرم تحقق ن

 البدل برخی عناصر در صدق بخشی از مفاهیم به گونه علی دخالت. 1ـ2ـ1

بیند اینکه  رسد و آن را کارگشا در موارد زیادی می ای که به نظر راقم این سطور می نکته

در بسیاری از مفاهیم که اعانت، تعاون و معاونت، بخش انددکی از ایدن مفداهیم اسدت،     

معنا که چند عنصر در نظر  را مطرح کرد؛ بدین« الکدل عناصر علیدخالت »توان نظریه  می

الکدل در صدق عنوان مورد نظر دخالت دارندد؛   گرفته شود و گفته شود این عناصر علی

از چهار عنصری که شمرده شد )آگاهی از قصد « اعانت»به عنوان مثال، در صدق عنوان 

علیه(، میان قصد مجرمانه و قدرب   نمکاشر، قصد مجرمانه معین، قرب مقدمه و وقوع معا

مقدمه یکی از این دو کافی است؛ یعنی اگر قرب مقدمه است، نیازی به قصدد مجرمانده   

نیست و اگر قصد مجرمانه است، نیاز به قرب مقدمه نیست. نوآوری در این نظریه ایدن  

و هدا   گونده کده در نگاشدته    الاطلاق اصرار ندارد د آن  است که بر حضور یک عنصر علی

گیرد و از اینها برخی را بده گونده    گفتارها هست د بلکه دو عنصر یا بیشتر را در نظر می 

علیده در صددق    بیند. الکته ممکن است برخی عناصر مثل وقوع معدان  الکدل مؤثر می علی

الاطلاق شرط باشد و عنصری جایگزین نداشته باشد. این نظریه هرچند بده   اعانت، علی

ارایی ندارد و نیازی به آن نیست؛ ولی به عنوان یک طرح مفیدد  نظر ما در مقام حاضر ک

 تواند در موارد بسیاری د که نیاز به عناصر شماری مفاهیم است د به کار آید. می

 «العدوان»و « ثمالإ. »1ـ1

های گوناگونی به منصه ظهور رسدیده اسدت.    دو کلمه، بیان  در تفسیر و بیان تفاوت این

ندد  یمودن بده سدوی آن را ک  را به هر فعلی که فاعل را از ثواب دور کند و پ« اثم» راغب
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راغدب  ر کرده اسدت ) یتفس، را به تجاوز و اخلال به عدالت در معامله« عدوان»و  دینما

کندد   ر مدی یرا به هر ندوع ظلدم تفسد   « اثم» ابوهلال عسکری(. 361، ص2242اصفهانی، 

عطدف   جزایدری  اسداس، ن ید بدر ا (. 22ش، 26ص، 2216، ةیالفروق اللغو معجم ر.ک:)

از  ندوردی محقدق بج (. همدان ) داندد  از نوع عطف خاص بر عدام مدی  « اثم»را بر « عدوان»

، 2ج، 2226بجندوردی،  فقیهان امامیه نیز به این تفسیر و لازم آن تصریح کدرده اسدت )  

عددوان بده   و « الله تعمالی بفعلمه  ترک ما أممر »(. در متون تفسیری نیز گاهی اثم به 361ص

 (.34، ص1، ج2212تفسیر شده است )طکری، « تجاوز از حد الهی»

این تفسیر از اثم و عدوان مورد قکول برخی مفسدران دیگدر نیدز واقدع شدده اسدت       

گونه برخدی مفسدران از تفسدیر اول، اسدتقکال      (؛ همان2436، ص3، ج2226کثیر،  )ابن

 (.123، ص3، ج2362اند )طکرسی،  کرده

طابق تفسیر دوم، رابطه عدوان و اثم، رابطه خداص و عدام نیسدت،    رسد م به نظر می

بلکه هر دو به نوعی خروج از امر و حریم الهی است؛ با این تفاوت که در زمان کاربرد 

شدود و   اثم، ساحت گناه و مخالفت فعل با فرمان الهی به انجام یا ترک در نظر گرفته می

الهی مطمح نظر است. بر این اساس، این  در وقت کاربرد عدوان، تجاوز از مرز و حریم

اندد؛ ولدی در صددق بدر افدراد، متسداوی و متسداوق         دو کلمه هرچند در مفهوم، متکاین

اند و مصداقاً رابطه  باشند، در حالی که براساس تفسیر اول، این دو لفد مفهوماً متکاین می

 عام و خاص مطلق دارند.

 هیقی آیمدلول تصد. 2

تر به آنها اشاره شد( و  تصدیقی آیه را با طرح چند پرسش )که پیشوگو از مدلول  گفت

 اند از: های مطمح نظر عکارت رسانیم. پرسش پاسخ به آنها به انجام می
 . آیا آیه مکی ن حکم شرعی است یا مکی ن یکی از مقاصد کلی شریعت؟2
 ؟رفتیتوان پذ می مییه را بر حکم شرعی تحریا دلالت آیآ. 1
با مفهدوم  « تعاون»کند و واژه  ندگی مییز نمایاز اعانت و معاونت ن، هیدر آ ا تعاونیآ. 3

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ...بر « والعدوان الإثم یلاتعاونوا عل» هیعدم دلالت آ ایدلالت  
73

 

ان حکدم  یدار ب عهده، ه مورد بح یا آیت ندارد و یت و موضوعیخصوص ،ژه خودیو
 ؟ستیا معاونت بر اثم و عدوان نیاعانت 

 ؟استعقود، پذیرفتنی  ه بر حکم شرعی بطلانیا دلالت آیآ. 2

 ان حکم شرعییه بر بیآ ا عدم دلالتیدلالت . 2ـ1

اند، دلالدت   وگو کرده ای از آیه مورد بح ، گفت فر  همه فقیهانی که به گونه پیش

رسدد،   آیه بر بیان حکم شرعی)تحریم یا کراهت و یدا ...( اسدت؛ ولدی بده نظدر مدی      

این آیه )هدردو فقدره آن(   فر  تردید روا داشت و گفت:  توان در اصل این پیش می

(، 262)بقدره:  « العُتَّقِمینَ  الله مَعَ واتَّقُوااللهَ وَاعلَعُوا أنِّ»( و 36)نساء: « وااللهَوَاعبُدُ»مثل آیات 

و مقاصد عدالی و کلدی خداوندد اسدت، نده مکدی ن        مکی ن خطوط کلی رسالت پیامکر

حکمی خاص! و ما دلیلی بر حمل این آیه بر بیان حکم مولوی و تشدریعی )اعدم از   

 امضایی یا تأسیسی( نداریم.

ان ید ا بید ع یزه تشریدر همه موارد به انگ و ائمه امکریصادر از پ ادله توضیح مطلب:

گداه   (یامکرژه در پیشان )به ویت در ایشأن قضاوت و ولا. ستیهی نحکم العت و یشر

که ممکن اسدت برخدی    چنان؛ شان صادر گرددیه از این ناحیای از ا مقتضی است که ادله

بده طدور کامدل     بداره ن یکه در اینبرخی با ا. ن نواحی نکاشدیاشان از یها در کلام ا گزاره

دانندد؛   را صادر از دوازده ناحیده و شدأن مدی    کلمات صادر از رسول، اند فحص نکرده

دادن به مستشدیر، نصدیحت،    ، هدی، صلح، مشورتتبدین قرار: تشریع، فتوا، قضا، امار

 224تا[، ص عاشور، ]بی اد )ابنتکمیل نفوس، تعلیم حقایق عالیه، تأدیب و تجرّد از ارش

 (.224د262، ص2333/ علیدوست، 

، بیان مقاصدد کلدی شدریعت و    و ائمه از جمله نواحی  منشأ صدور کلام از پیامکر

اهداف کلان صاحب شریعت است. این سخنان، چون به انگیزه بیدان شدریعت نیسدت،    

 قابل تمسک برای اثکات حکم نخواهد بود.

 یاری از این وجوه همچون شدأن قضداوت، امدارت محتمدل    در مورد قرآن کریم بس

 .قابل دفع استیراحتمالی غ ،ل نفوس و امثال آنیارشاد به تکم، ان مقاصدیب ؛ ولیستین
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ای  ای خاص بر حمدل آیده   نماید اینکه با نکود قرینه پرسشی که با این توضیح رخ می

لی فراگیر بر تعیین حمل بر بر بیان شریعت یا غیر آن، چه باید کرد؟ آیا دلیلی عام و اص

؟ اسدت  مورد بح  از کدام دسدته  هیآجهتی خاص )مثلاً حمل بر بیان شریعت( داریم؟ 

 ؟با خود دارد جهتن یای خاص را در ا نهیا قریآ

ع یرا حمل بر تشر صادر از معصوم مشهور فقها اصل اولی و ظهور در قرآن و ادله

ه مدورد  ید در آ. بر این اسداس،  آن ثابت گرددخلاف اینکه  مگر، دانند عت مییان شریا بی

 .اند مشی کرده گونه ینز همیبح  ن

واقع امر اینکه پذیرش این اصل و ظهور، به رغم استقکالی که از آن شده است، کدار  

های متکفلان بیان شریعت )بده ویدژه    بودن  پیام آسانی نیست؛ زیرا هرچند ابدی و جهانی

ارت شارع بر همه شئون، تکفل هددایت، تربیدت و   قرآن(، مؤید این اصل است؛ ولی نظ

دخالت در شئون آدمیان د بدون اینکه به جهت شرعی مربوط باشد د داشدتن مقاصددی     

دهدد. بده عکدارت     کلان و بیان آن در ادله، جریان این اصل را در ضیق و شداد قرار مدی 

ه بر این شدأن،  دیگر، گاه قانونگذار شأن و سِمت دیگری جز تقنین ندارد؛ ولی گاه علاو

التشدریع و  ة سِمت هدایت، تربیت و امثال آن را نیز دارد. در این صدورت، جریدان اصدال   

 نماید! ای مشکل می حمل ادله بر بیان شریعت تا اندازه

بودن شریعت و عددم منافدات    رسد با توجه به ابدی و جهانی با این حال، به نظر می

های شدرعی بدر    ن شریعت، حمل گزارهبرخی شئون همچون شأن هدایت و تربیت با بیا

تشریع، مقتضای حکمت است، مگر موردی خلاف آن ثابدت شدود و ایدن همدان نظدر      

 مشهور یا همه فقیهان است.

( پدس و  پیشاق )یساینکه  ضمن، ن اصل جاری استیز ایه مورد بح  نیآ در مورد

و  باشدد  می یامکرات نازل در اواخر عمر پیآ مائده است که جزء ه در سورهیبودن آ، هیآ

کدار و  مراحل  نخستینان مقاصد )مقاصد را در ینه ب، عت تناسب داردیان  شریقاعدتاً با ب

از نیدز   1ن عندوان ید بودن ا بودن متعلق حکم )تعاون( و اولی . روشنکنند( برنامه اعلان می

                                                      
های حمل یک نص بر بیان مقاصد این است که متعلق حکم روشن نکاشدد و نیازمندد تکیدین     . از نشانه1

یا عنوان ثانوی که سرفصل عنداوین خردرد اسدت )مثدل     « اتقواالله»و « عکدوااللها»قانونگذار باشد؛ مانند 
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عت یان شدر ید ه بدر ب یحمل آ. بر این اساس، عت استیان شرین و شواهد حمل بر بیقرا

 .ن و مقکول است )پاسخ پرسش اول(ی متع ،فقها()نظر 

 میه بر حکم شرعی تحریا عدم دلالت آیدلالت . 2ـ2

 رسانیم: گزینه مختار را با بیان چند نکته به فرجام می
معلوم شد که تعاون مفهومی گسترده است و بده هدر ندوع    « تعاون»شناسی  در مفهوم

بدودن   مسداهمت مسدتقیم و قریدب    گدردد.  داشتن در تحقق فعل و پدیده اطلاق می سهم
، وحددت قصدد یدک فاعدل بدا      «تعاون»که در صدق عنوان  مقدمات، شرط نیست؛ چنان

صدادق اسدت؛ هرچندد    « تعاون بر اثم و عدوان»فاعل دیگر شرط نیست. بر این اساس، 
متعاون، قصد تحقق اثم و عدوان را نداشته باشدد؛ در جدایی کده طدرف دیگدر، چندین       

 قصدی داشته باشد.

نچه بیان گردید، اقتضای این واژه در عرف و لغت است و وقوعش در آیه نیدز بده   آ

 آن ویژگی خاصی نداده است.

بدا ظهدور نهدی در     د که« واتعاونلا»یم از استنتاج تحر، گذشت تر پیشآنچه  براساس

وگرنده مسدتلزم   ، دانستن مفهوم تعداون اسدت   یقخاسته از مضباشد د بر  یم موافق میتحر

بده  . سدت آنها بر عددم حرمدت   1،است که ضرورت فقه و نصوص شرعی م امورییتحر

                                                                                                                             
ها نیست )ر.ک: علیدوست،  یک از این نشانه وگو، هیچ عدل، ظلم و حریت( باشد و در آیه مورد گفت

 (.222د223، ص2336

اثم و عدوان انگاشتن حرمت تعاون بر  انگاری مفهوم تعاون و د بالتکع د مخالفت موسع   . مخالفت موسع1
توان در معتکدره   با ضرورت فقه را در متن ملاحظه کردید. مخالفت مزبور با نصوص شرعی را نیز می

أسملله   الحسن الرضما  فضال قال: کتبتُ إلی أبی عن ابن» گونه است: ذیل ملاحظه کرد. متن روایت، این
صدون لمی، فمإذا  عموتهم إلمی     عن قوم عندنا یصلِّون و لایصومون شهر رمضان! و ربّعا احتمت إلیهم یح

یمیبونی حتی أطععهم و هم یمدون من یطععهم فیمذهبون إلمیهم و یمدعونی و إنما أضمی  ممن        الحصا  لم
 (.224، ص1، ج2362)صدوق،  «إطعامهم فی شهر رمضان؟ فکتب بخطِّه أعرفه: أطععهم

پرسدد و   گیرند، مدی  یاز به کارگرفتن کارگرانی که در ماه رمضان روزه نم فضال ابنمطابق این حدی ، 
های اعانت و  دهند؛ با اینکه مطابق تفسیری که از واژه اذن غذادادن به آنها را در نهار رمضان می امام

تعاون صورت گرفت، عمل مزبور مصداق روشن اعانت و تعاون بر معصدیت اسدت؛ بدا ایدن حدال،      
 اند. اذن به این کار را صادر فرموده امام
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ن ید بده ا  ، فقدط اندد  رفتهیق مزبور را در مفهوم تعاون و اعانت پذیبرخی تض ،لین دلیهم

ا حرمدت معداملات اکثدر مدردم     ید مستلزم بطلان ، ع باشدیل که اگر مفهوم تعاون موسدل

، / عداملی  231ص، 2ج ،2211، انصداری ر.ک: ) ح اسدت ین لازمه ناصدح یو ا باشد می

 .(233د231ص، 2ج، 2332، / توحیدی 33ص، 2جتا[،  ]بی

د آن یید لی از لغدت و عدرف بدر تأ   ینکود دل، ق استین تضیرش ایای که بر پذ خدشه

م همسان یگر مفاهیآنچه از لغت و عرف در اطراف مفهوم تعاون و د، عکسباشد! بر می

 .امثال آن است ن مفهوم ویتوسعه گستره ا، دیآ به دست می با آن

در تحریم دست بردارد و یدا  « لا»سازد که یا از ظهور  بنیان مذکور، فقیه را ناگزیر می

تعاون در آیه را بر تعاونی که با حرمت سازگار باشد، حمل نماید؛ هرچند اقتضای لغت 

بدودن و صدراحت تعداون در     رسد با توجه به قطعی و عرف غیر از این باشد. به نظر می

که در دلالت بر تحریم ظاهر است، نه صدریح و بدا توجده بده     « لا»م، برعکس معنای عا

بر ماد ه تعاون د که بالطکع در دلالت تابع آن است، نه متکدوع د لازم اسدت از     « لا»دخول 

در تحریم، دست برداریم و آن را مستعمل در جامع تنزیه و تحریم یا مجموع « لا»ظهور 

در آیده بدر تحدریم و پدذیرش اشدراب      « لا»بر دلالدت  هر دو بدانیم. گفتنی است اصرار 

تضیق در مفهوم تعاون، با توجه به برخی نصوص و رویکرد تسهیل و سهولتی که روح 

شریعت مطهر است، پذیرفتنی نیست و صِرفِ اینکه قصد بر تحقق اثدم و عددوان را در   

و عدوان، هرچند  رسد؛ زیرا تعاون بر اثم صدق تعاون اضافه نماییم، کار به سرانجام نمی

به قصد تحقق اثم و عدوان باشد، مطلقاً حرام نیست؛ مگر اینکه مکاشرت را نیدز اضدافه   

نماییم و اگر مساعدت بر مقدمات است، آن را به مساعدت بدر مقددمات قریدب، مقیدد     

 یک از این امور دلیلی مساعِد ندارد. سازیم و این در حالی است که هیچ

در باشدد.   مدی م تعاون بر اثم و عدوان یه بر تحریت آعدم دلال ،حاصل آنچه گذشت

بر حکم الزامی مدد  «یالتِّقوالبِرِِّ و تَعَاوَنُوا عَلَی»چون عدم دلالت ، هیاق آیتوان از س نجا مییا

م تعاون بدر اثدم و عددوان    یه بر تحریل( بر عدم دلالت آیجست و آن را شاهدی )نه دل

                                                                                                                             
 توان در روایات معتکر در ابواب گوناگون یافت. وفور میگونه روایت به  از این
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؛ عا باشدین مدگری بر ایتواند اِشعار د ز میین است «اللهَواتِّقوا»ه که جمله یادامه آ. دانست

بدا   1ة، عیالشدر  ی ن مقاصدد و نده مکد   ن حکم شرعی باشدی را جمله مزبور بر فر  که مکیز

ت یدلالتی بر حکم الزامی ندارد و در مجمع مطلوب شک بی، توجه به مراتب متفاوت تقوا

هرچند در یق، تحقاین است  روشن. لازم به کار رفته استیرا مجموع مطلوب لازم و غی

، م تعداون بدود  یه بر تحدر یبر عدم دلالت آ تر گذشت و مصرّ پیشای که  هیبا نظر، ندیبرآ

کاملاً متفاوت و  ،جهیدن به نتیندِ رسید د در فرآ یکه ملاحظه گرد د چنان  ولی ؛کی استی

اثکدات   مدورد بحد  بدرای    مهیزخمی کارا بر استدلال به کر، حین توضیبا ا. د استیجد

ن ید موافدق ا ، شه مشهوریهرچند اند؛ گردد وارد می، حرمت مطلق تعاون بر اثم و عدوان

 .)پاسخ پرسش دوم( استدلال است

م اعانـت و  یه از مفـاه یندگی مفهوم تعاون در آیا عدم نمایندگی ینما. 2ـ1

 معاونت

آیده مدورد   در « الإثمم والعمدوان   لاتعاونوا علی»مقصود از عنوان مذکور این است که آیا 

گدردد یدا    وگو، موضوعیت دارد و شامل اعانت یا معاونت بر اثم و عدوان نمدی  گفت

شدود و از آیده    اینکه جمله مزبور شامل مفاهیمی چدون اعاندت و معاوندت نیدز مدی     

توان حکم آن مصادیق را نیز استنکاط کرد، بدون اینکه نیاز به مثل قیاس یا الغدای   می

 خصوصیت باشد؟!

ین پرسش وقتی مجال حضور دارد که مفاهیم اعانت و معاونت بدا  روشن است که ا

مجدال   انگاری این مفاهیم، پرسش مزبور بدی  مفهوم تعاون متفاوت باشد، وگرنه با ترادف

بودن مفهوم تعاون از بقیده در   که با انگاره تساوق مصداقی این مفاهیم یا اعم است؛ چنان

اهد بود. همچنین، حضور جدی پرسش ثمر خو مصداق، پرسش مزبور و پاسخ به آن بی

مزبور و پاسخ به آن زمانی است که آیه را دالّ بر حکم تحریمی بدانیم، وگرنه براسداس  

 وگو اثر فقهی کمتری خواهد داشت. عدم دلالت آیه بر حکم الزامی تحریم، این گفت

 اند که ما در قسمت پیشین به تفاوتی روشدن میدان   مخاطکان این قلم فراموش نکرده
                                                      

 . گزینه مختار، دلالت این فقره از آیه بر مقاصدالشریعه است.1
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این مفاهیم نرسیدیم و کاربرد این مفاهیم را به جای یکدیگر در عموم موارد پدذیرفتیم.  

هدا و تفدرع دیگدری در     یکی از فاعل تأص لتنها تفاوت احتمالی و قابل ذکر را ملاحظه 

 کاربرد مفاهیم اعانت و معاونت و عدم این ملاحظه در کاربرد مفهوم تعاون دانستیم.

اره تفداوت میدان مفداهیم مدذکور، برخدی بدر اصدالت و        انگد  به هر حال، بدر فدر   

داشتن این مفهوم در آیه اصرار دارند و بر استدلال به آیه، جهت اثکات حکم  موضوعیت

اعانت بر اثم و عدوان، اشکال دارند و این در حالی است که برخی د حتدی بدر فدر      

اثدم و عددوان نیدز    انگاره تفاوت د صلاحیت آیه را در استدلال بر حکم مثل اعانت بدر   

 پذیرند؛ برای نمونه، به متن ذیل توجه نمایید: می
کون صما راً  یر أو الشرِّ لیالخ یما  أمر منالأشخاص لإ التعاون عبارة عن اجتعاع عدّة من إن

الإعانمة   ، و همذا بخمن   القنماطر ل و قت  النفوس و بناءالعساجد وکنهب الأموا، عهمیمن جع
و ، ر فی فعلهیر مع استقنل ذلک الغیالغ یلة مقدّمات فع عبارة عن تهو هی ، فإنِّها من الإفعال

فلمو عصمی أحمد    . الإثمم  الإعانة علی الإثم لایستلزم النهی عن الععاونة علی یه فالنهی عنعل
قتضی صدور العا ّة من کن یالتفاع   ، فإنِّ بابالتعاون بوجه یهصدق علفإنه لایفععانه الآیر 

 (.22ص، 2ج، 2336، یروانی/ ا 234ص، 2ج، 2332، )توحیدی نیالشخص

تر گذشت. آنچه در مجال حاضر از نقل این متن مطمح نظر  نقل و نقد این متن پیش

است، تصریح ماتن محترم بر گسست فقهی تعاون بدر اثدم و عددوان از اعاندت اسدت.      

ا ضمناً د به دلیلی که برای ما اصلاً معلوم نیسدت د مداتن معاوندت بدر اثدم و عددوان ر        

مرادف با تعاون بر اثم و عدوان دانسته است و در متن پیش رو، از تعداون بده معاوندت    

 تعکیر کرده است!

؛ در بررسی و تحقیق: گسست خطاب به افراد از خطاب به مجتمع و مجموعه مکلفبان 

بودن مفهوم تعاون از اعانت و احتمال ترادفِ دو مفهوم تعاون و معاوندت   گذشته بر اعم

و در دلالت آیه بر حکم الزامی تحریم، شکهه کردیم. بر این اسداس، بحد     تأکید گردید

حاضر، بح  مؤثر و کارآیی در بیان محدوده و گستره آیه نیست. با وجود این، به دلیل 

انگاری تعاون و اعانت و دلالت آیه بر تحریم تعاون بر  ای قوی بر نامرادف وجود اندیشه

را برقرار کردیم تا اثکات نماییم کده حتدی بدر فدر      اثم و عدوان، نه اعانت، این بح  
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توان از آیه در اثکات حکم معاوندت و اعاندت    انگاری این سه مفهوم، باز هم می نامرادف

بر اثم و عدوان بهره برد و بر فر  که تعاون بر اثم و عدوان حدرام باشدد، معاوندت و    

ان به آیه نسکت داد؛ با ایدن  تو اعانت بر این دو امر نیز حرام است و حرمت مزبور را می

بیان که خطابات قانونگذار، گاه خطاب به فرد خاص در قضیه شخصیه است و گداه بده   

ای کده هدر فدرد مکلدف      جمع؛ ولی به نحو انحلال در موضوع و عام استغراقی، به گونه

است؛ مانند اکثر اوامر و نواهی شرع، اعم از اینکه بده امتثدال برخدی از دیگدران سداقط      

ن مدورد  امکلفد  ولدی گداه مجتمدع و مجموعده     د )عینی( یا ساقط گدردد )کفدایی(؛  نگرد

ف یموضوع تکل یده،ک واحد اعتکاری فر  گردیای که همه مکلفان  به گونه؛ ندا خطاب

ه و کلدی  ید قیه حقیچدون قضد  ؛ ستین موارد خطاب به فرد خاص نیا در. اند قرار گرفته

( ...د اقدام کنندد و ی)همه با د  میان کردیای که ب به گونه د  خطاب به جمع که ؛ چناناست

و وی را  ردید را در نظدر گ « امدت » قانونگدذار کند که  ف اقتضا مییبلکه سنخ تکل، ستین

و آثار فقهی  قانونگذاردر اعتکار  ؛ ولیستیاز افراد ن ، نهادی جداامت . الکتهمکلف سازد

ه متصددی اجدرا )اگدر    ن اسدت کد  یگونه خطابات ا نی از آثار فقهی ا؛ مثلاًکند تفاوت می

 1.مکلف است« المجتمع ممثّل»، بلکه ستندیتک افراد ن تک ،ف وجوبی باشد(یتکل

  مجموعده ، «الإثم والعمدوان  و لاتعانوا علی»توان گفت مخاطب در مثل  با این توضیح می

یگر در گناه باشند و مدا  کدید همکار یک مجموعه نکایت به عنوان . امامت مکلف است

گونده کده وقتدی     همدان ؛ تعاون صادق اسدت آنها  بر اعانت، میریر نظر بگت را دوقتی ام

حقیقتداً  « تعاون»یم، رینظر بگ د را )مجموعاً( دریو اعانت عمرو به زعمرو د به یاعانت ز

هرچند اعانت د به حسب فر  د    توان گفت می. بر این اساس، صادق استو نه مجازاً 

حرمدت اول نیسدت؛ ولدی در خطداب بده      غیر از تعداون اسدت و حرمدت دوم دالّ بدر     

 ها تعاون صادق است و به حکم آیه کریمه حرام خواهد بود. مجموعه، بر اعانت
                                                      

. این نظریه در میان برخی مفسران، ابراز گردیده است؛ هرچند به طور کامل به جوانب فقهی و اصولی 1
/  112، ص22تا[، ج رازی، ]بی / 332، ص23د23، ج2214آن پرداخته نشده است )ر.ک: آلوسی، 

(. تعداد کمی از فقیهان نیز اشاراتی به 36، ص22، ج2363/ طکاطکایی،  222د222، ص13همان، ج
، 2، ج2243نمایدد )ر.ک: منتظدری،    این بح  دارند؛ هرچند جمع کلمات ایشدان کمدی سدخت مدی    

 (.646د642، ص2333/ علیدوست،  132د63، ص1/ همان، ج 234د266ص
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، برآیند تحقیق مذکور را با فرآیند دیگری سدامان داده اسدت؛ ایشدان    جنوردیمحقق ب

انگاری تعاون و اعانت و حصر دلالت آیه بر حرمت تعداون   پس از نقل اندیشه نامرادف

 فرماید: و عدوان، در نقد آن می بر اثم
فرمان خداوند به تعاون بر برّ و تقوا و نهی او از تعاون بر اثم و عدوان به اعتکدار فعدل   
واحد در یک واقعه و قضیه نیست؛ خطاب در آیه به همه مؤمنان و مسلمانان است. بدر  

و  دهدد، معدین عمدرو بدود     این اساس، هرگاه زید در فعل خاصی که عمرو انجدام مدی  
دار انجام آن است، به زید کمک نمود،  بالعکس د عمرو در فعل دیگری که زید عهده  د
د کده بده معندای    « تعاونوا»بهره برد و در مورد این دو از واژه « تعاون»توان از تعکیر  می

نمودن عمرو به زید در مجموعه دو فعل است د بهدره    کردن زید به عمرو و کمک کمک
 (.362، ص2، ج2226برد )بجنوردی، 

تدر از بیدان سدابق د کده       در اثکات مقصود دارد، هرچندد روان  محقق بجنوردیبیانی که 

نماید؛ ولی مکتلا به این زخم است که در فقه  باشد د می  حاصل اندیشه راقم این سطور می

و اصول، هر فعلی را فارغ از فعل دیگر و حکم هر فاعلی را فارغ از فاعل دیگدر در نظدر   

نمایند. حال اگر در مددرسانی زید به عمدرو در تحقدق    در مورد آن داوری میگیرند و  می

توان این واژه را با توجه به مددرسانی عمدرو بده    صادق نیست، نمی« تعاون»اثم و عدوان، 

زید، به کار برد و کار مددرسانی زید به عمرو را مصداق تعاون بر اثم و عدوان دانسدت و  

. با اینکه کار زید، جز اعانت بر اثم و عدوان نیست؛ ولدی در  حکم تعاون را بر آن بار کرد

شدود و حکدم    بیان سابق، این زخم وجود ندارد، بلکه خطابی واحد به مجتمع فدر  مدی  

 گردد. گیرد و در امتثال، هر فردی موظف به رعایت آن می مناسب به آن تعلق می

ونت و اعانت نیز دانسدت  توان تعاون در آیه را نماینده معا با تحقیقی که گذشت، می

نکودن مفهوم تعاون در مصداق نسدکت بده    انگاری این عناوین و عام و بر فر  نامرادف

مفهوم اعانت و معاونت، باز هم از آیه مورد بح  در اثکات حکم اعانت و معاوندت بدر   

 توان بهره برد )پاسخ پرسش سوم(. اثم و عدوان می
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ی که مصداق تعاون بـر  یقراردادها ه بر بطلانیا عدم دلالت آیدلالت . 2ـ7

 اثم و عدوان است

منظور از عنوان مذکور این است که بنا بر انگداره دلالدتِ آیده مدورد بحد  بدر تحدریم        

توان با استناد به آیه، به بطدلان   قراردادهایی که مصداق تعاون بر اثم یا عدوان است، می

گزینه، عدم صحت این فتدوا و  این قراردادها فتوا داد. روشن است که فرضیه رقیب این 

 حصر دلالت آیه بر تحریم است.

با این توضیح معلوم گردید که بح  حاضر فقط در فدر  دلالدت آیده بدر تحدریم      

باشد، وگرنه بندا بدر رأی مختدار کده چندین دلالتدی را        تعاون بر اثم و عدوان، مطرح می

 پذیرد، این بح  مجال حضور ندارد. نمی

وگدوی   ، گفدت ق تعاون بر اثم و عدوان  حدرام باشدد  یمصاد هرگاه قراردادی از! آری

 .ستمزبور در مورد آن بجا

کنیم و بده نقدد، بررسدی و تحقیدق در      بح  را با تتکع از برخی متون فقهی آغاز می

 دهیم. مسئله خاتمه می

 . تتبع2ـ7ـ1

به برخدی اشداره    که ده استیه ظهور رسیل به منصذ گفته، متون پیش مسئلهوند با یدر پ

 :کنیم می
ع لتعل  البیالعوار  الخعسة فالظاهر عدم فسا  ع من هذهالبی ه بحرمةثم ک ِّ مور  حکم فیالف( 

 ... المر ع عنمه   الإثمم أو العسمامحة فمی    ، أعنی الإعانة علیالععاملة النهی بعا هو یارج عن
 ،یند یاز متدون، ر.ک: خم  گدر ید یبرخد  دنید د یبرا / 222، ص2، ج2211، نصاریا)

 (.243د241و  64ص، ص2، ج2226 ،یزی/ تکر 226، ص2، ج2332

در این متن با اشاره به پنج صورت از موارد اعانت بده غیدر بدر تحقدق      انصاری شیخ

فرماید: چون نهی به عنوان معامله تعلق نگرفته اسدت و بده عندوانی خدارج و      حرام، می

ه نخواهد بود؛ هرچند نهدی  عار  بر آن تعلق گرفته است، موجب فساد و بطلان معامل

 .از معاملات را دالّ بر بطلان آنها بدانیم
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الشمقوق   ء ممن الإثم فنوجه للحکم بحرمة البیع فی شی الإعانة علیالقول بحرمة ثم علی( ب
الواضم  أن   الخارج و ممن  م فیالإثم إنعا تتحق  بالتسلی إذ الإعانة علیالتی ذکرها العصنِّف؛ 

 (.232ص، 2ج، 2332، )توحیدی من وجه البیع ععوماً نبینهعا و بی

تنهدا بیدع    فرموده است، نه انصاری شیخدر گفته مذکور با اشاره به آنچه  وییخ محقق

کندد؛ بده ایدن     داند، بلکه حرمت آن را نیز انکار مدی  را در فر  تعاون بر اثم، باطل نمی

باشدد،   دلیل که بیع مستلزم تسلیم و تسلم کالا نیست و آنچه مصداق اعانت بر اثدم مدی  

 تسلیم و تسلم کالاست.

 قیبررسی و تحق، نقد. 2ـ7ـ2

صادیق مسدئله کدلان دلالدت یدا عددم دلالدت نهدی در        وگو یکی از م مسئله مورد گفت

 معاملات، بر بطلان آن است.

وگوی اول، دلالت نهی بر  وگوی مهم وجود دارد؛ گفت در آن مسئله کلان، دو گفت

وگوی دوم، دلالدت نهدی تحریمدی از     باشد؛ گفت بطلان معامله یا تحریم آن یا هردو می

وگوی تفصدیلی   ی( است. طکیعی است گفتمعامله بر بطلان آن )افزون بر حرمت تکلیف

از آن را باید به مجال دیگری موکول کرده، در حال حاضر به اشارتی اکتفا کرد. بر ایدن  

کنیم و با بیدان   اساس، با نقد متونی که گذشت، مسئله مورد نظر را به اجمال بررسی می

 رسانیم. رأی مختار، تحقیق را به فرجام می

توان گفت هرگاه فر  بر ایدن باشدد کده     می انصاری شیخدر نقد متن نخست از 

معامله و قراردادی مصداق حرام و مکغوضی از مکغوضات شرعی است )و بالطکع، بنا 

تدوان آن   چگونه می 1الاجتناب است(، بر مسلک منسوب به عدلیه، دارای مفسده لازم

فاً تعلدق  را صحیح و مشمول ادله تصحیح و انفاذِ معاملات دانست و دلیل آن را صدر 

نهی به عنوانی خارج از عنوان معامله پنداشت؛ هرچند عنوان مزبور منطکق بر معامله 

 شده است؟!

ن مقدام  ید ا عرف و فهم مخاطکان  نصوص شرعی د که مرجع و سدنجه داوری در ا  یآ

                                                      
 نقل شده است.  در متن پیش شیخ انصارین موارد از مفروضات . همه ای1
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ای را جدرم و گنداه    نجدام معاملده  ی ایکه شارع از سو باشد یشه مین اندیاست د موافق ا 

ب اثدر را  ید ف از ترتیب اثر بر آن فرمان دهدد و متخلد  به ترت ،گریسوی دو از  ی کندتلق

ک ید نهدی از عقدد    منافداتی میدان   هرچند از نظر عقلی، به نظر نگارنده؟! دیمجازات نما

زد عقدلا و عدرف   ؛ ولدی ند  سدت ین ب اثر بر فر  عقد آن قدرارداد یقرارداد و امر به ترت

 .ت استن دو منافایا یل خاصی نکاشد د میانهرگاه دل د

، گویا مثل بیع معاطاتی نادیده گرفتده شدده، تمرکدز بدر     خوییدر متن دوم از محقق 

قراردادهای بالصیغه شده است و تسلیم و تسلم امری خارج از آن قلمداد گردیده است، 

گیرد. مناسب بود ماتن محترم،  در حالی که عموم معاملات براساس معاطات صورت می

حاضر در هردو فر  )معاطدات و بالصدیغه(، مطمدح نظدر     وگوی  قراردادها را در گفت

 داد. خویش قرار می

هرگداه معاملده در   جدا از نقد متون پیشین، در بررسی و تحقیق مسئله باید گفت 

جانکه یا دوجانکه کالا محقق گدردد و فدر     قالب معاطات انشا شود و با تسلیم یک

تدوان بده    عاون بر اثم اسدت، نمدی  گونه، مصداق ت بر این باشد که انجام معامله به این

ای رأی داد. سند این ادعا، گذشته از آنچه پیش از این گفته شد  صحت چنین معامله

از  زرارهباشد؛ به عندوان مثدال،    )ناسازگاری تحریم و امضا(، برخی روایات معتکر می

 کند: نقل می باقرامام 
امدام  ؟ ازدواج کدرده اسدت  ش یدند کده بددون اذن مدولا   یر مورد عکدی پرسد د اماز ام

ن یتواندد بد   تواند نکاح را اجازه دهد و می می. ستین کار با مولای اوار ایاخت: فرمودند
هان عامده  یبه امام عر  کردم که دو تن از فق: دیگو زراره. ندازدیی بیزن و شوهر جدا

الله إنعا  یع  إنه لم»: فرمودند امام! ن باورند که اصل نکاح فاسد استیروانشان بر ایو پ
 (.233، ص2، ج2362)کلینی،  «عصی سیده فإذا أجازه فهو له جائز

مطابق مفهوم این روایت، هرگاه عقد و انشای قراردادی، مصداق عصیان الهی باشد، 

تری در معتکره دیگدری از   فاسد و غیرقابل اصلاح خواهد بود. این مفهوم به گونه روشن

 بیان گردیده است. زراره

 گوید: د پس از شنیدن بیان مذکور د می زرارهصورت است که روایت به این 
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اسدخ وی  در پ مدام ا؟ ان کدرده اسدت  ین است که عکدد در اصدل نکداح عصد    یمگر نه ا
إنِّ ذلمک  ، الله ع یده و لم إنعا أتی شیلاً حنلاً و لی  بعاصٍ لله إنعا عصی سی»: ندیفرما می

 (.1ح، )همان «أشباههالله علیه من نکاح فی عدّة و  لی  کإتیان ما حرِّم

چنانچه معامله در قالب صیغه )و بدون تسلیم کالا( صورت پذیرد، در صدورتی کده   

شده جامع شرایط به تسلیم و تسلم کالا نینجامد، معاملده مزبدور    به هر دلیل معامله انجام

به دلیل اینکه مصداق تعاون بر اثم نیست، صحیح است؛ همانندد مدوردی کده تسدلیم و     

د؛ ولی طرف مقابل کالا را در راه فساد مصرف نکندد؛ امدا هرگداه معاملده     تسلم رخ ده

یعنی قکض و اقکا  صورت پذیرد و کالا در مسیر باطل و حدرام   ،مزبور به فرجام رسد

توان معامله مزبور را تعاون بر اثم ندانست و آن را صدحیح انگاشدت!    صرف گردد، نمی

ون انشای معاملده بده تعداون بدر اثدم تدأثیر       گویا فرجام معامله و امور پس از آن در تعن

 دهد.  گذارد، آن را مصداق حرام و صحت آن را در ضیق و شداد قرار می می

باشد، تسلیم کالاست و تسدلیم   ممکن است گفته شود آنچه مصداق تعاون بر اثم می

کالا به عقد قرارداد ربطی ندارد؛ بر این اساس، معامله صحیح است، ولی بر عهده طرف 

کند، تحویل ندهد.  رارداد است که کالا را به شخصی که آن را در مسیر باطل صرف میق

که اشاره شد د تسلیم کدالا از تکعدات عقدد      اما این سخن قابل قکول نیست؛ زیرا د چنان 

باشد و این عقد قرارداد است که این زمینه را به وجود آورده است. افزون بر  قرارداد می

ای را که )مثلاً( فروشنده  جعل کلی و قانون عام، هرگز معامله این، شارع مقدس در یک

کندد؛ هرچندد در قضدایای     در آن از اقکا  کالا به مشتری منع شدده باشدد، امضدا نمدی    

 شخصیه ممکن است یک قانونگذار، چنین قانونی را جعل نماید.

اق مصدد کده   صداق تعاون بر اثم باشدد د تدا زمدانی    ای م که هرگاه معاملهینا خلاصه

 .غه منعقد گرددیا با صیبا معاطات واقع شود اینکه  از باشد؛ اعم میتعاون است د باطل 

 های مذکور در این گفتار نیز پاسخ داده شد. با این توضیح، پرسش چهارم از پرسش

 . اعانت بر اثم و عدوان در قوانین جمهوری اسلامی ایران1

نامه اجرایی لایحه اسدتقلال کدانون وکدلا،     در قوانین جمهوری اسلامی ایران به جز آیین
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نامده اجرایدی    آیدین  22روشنی از عنوان اعانت بر اثم و عدوان یاد نشده است. مداد ه   به

، در بیدان وظدایف و   2332لایحه قانونی استقلال کدانون وکدلای دادگسدتری مصدوب     

دانسته است که در مواردی که شائکه تضییع حقوق مردم اختیارات وکیل، وی را موظف 

وجود دارد، موکلان را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمایندد و  

نکودن شخص از پذیرش دعوی که مصداق تعاون بر اثم باشد، خودداری  با علم به محق

رتی به منظدور ارعداب   کرده و همچنین، از تشویق موکل به طرح شکایت در مراجع نظا

 محکمه خودداری نمایند.

ها در قانون مدنی و قدانون مجدازات    با وجود این، حقوقدانان در تکیین برخی مقرره

 264مداد ه   2اندد؛ بدرای نمونده، بندد      اسلامی به دلیل اعانت بر اثم و عدوان اشاره کرده

ارداد دانسدته  قانون مدنی، مشروعیت جهت قرارداد را یکی از شرایط اساسی صحت قدر 

است و قرارداد با جهت نامشروع را در فرضی که جهت مزبدور در قدرارداد ذکدر شدده     

توان بدرای بطدلان معاملده بدا      باطل دانسته است. دلیل مهمی که می 123باشد، در ماد ه 

 انگیزه نامشروع یافت، ممنوعیت همیاری بر اثم و عدوان است.

ب اسلامی و هم پس از انقلاب د مدوادی   د هم پیش از انقلا« معاونت در جرم»نهاد 

از قوانین جزایی را به خدود اختصداص داده اسدت. در حدال حاضدر، قدانون مجدازات        

 را به معاونان جرم اختصاص داده است: 216تا  216، مواد 2361اسلامی 
 شوند: د اشخاص زیر، معاون جرم محسوب می 216ماد ه 

یا تحریک به ارتکاب جرم نماید، یدا بدا   الف( هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع 
 دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛

 ب( هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد؛
 پ( هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

ن زمدانی بدین رفتدار    برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقترا تبصره:
معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمدی شددیدتر از آنچده    

تدر،   مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف
 شود. محکوم می

به مجازات معاون اختصاص یافته است و برای معداون، بسدته بده اینکده      213ماد ه 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

188
 ابوالقاسم علیدوست 

 علیه چه چیزی باشد، مجازات در نظر گرفته است. ی جرم معانمجازات قانون

 :213مطابق ماد ه 
هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید، به حداکثر 

گردد. همچندین، هدرکس در رفتدار مجرمانده فدرد       مجازات قانونی همان جرم محکوم می
 شود. مجازات معاونت در آن جرم محکوم می نابالغی معاونت کند، به حداکثر

نیز حاکی از آن است که سرنوشت معاون به سرنوشت مرتکب جرم، گره  216ماد ه 

 نخورده است؛ بنابراین:
هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهدات شخصدی مانندد صدغر و     

جهتدی از ایدن جهدات،    جنون قابل تعقیب نکاشد و یا تعقیب یا اجرای مجدازات او بده   
 موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

 نتیجه

؛ دانندد   م اعانت و تعاون بر اثم و عدداون مدی  یبر تحریه را دالّ نهی در آ، هانیمشهور فق

ت نهدی در  یهدا، حینظر صح. ح استیشه ناصحین اندیا، «تعاون»ه به معنای ولی با توج

 .ه استیم و تنزیتحر ا مجموعیه به جامع یآ

های اعانت، معاونت و تعاون به یک معناست و فقدط تفداوت احتمدالی اعتکدار      واژه

 باشد. و تفرع در دو مفهوم اول و عدم اعتکار آن در مفهوم اخیر می تأص ل

یدز بده گونده    گدری ن یعناصدر د . م معتکدر اسدت  ین مفداه یه در صدق ایعل وقوع معان

 باشد. میم معتکر ین مفاهیالکدل در صدق ا علی

ن ید ا. رابطه عام و خاص مطلق است، نظر مشهور بنا بر رابطه مصداقی اثم و عدوان

 .ح استیر اثم و عدوان ناصحیبرخی وجوه در تفس طکق نظر

 .باطل استباشد،  میمعاملاتی که مصداق اعانت و تعاون حرام 
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 ق.2242، الحوزه ادبنشر قم:  ؛العرب لسان ؛مکرم محمدبن، منظور ابن .2

، 3ج بنداء؛  براهیماتحقیدق محمدد   ؛العظیم رآنقر التفسی ؛کثیر بن سماعیلابوالفداء، ا .1
 ق.2226حزم،  ابن : دارروتی، ب2چ

انتشدارات  ، قدم:  1چ ؛القبرآن  حکبام أ نیببرا   یف انیالبةدزب احمد؛ ، مولیاردبیلی .3
 .2333، مؤمنین

تحقیدق   ؛الأذ بان  ارشباد  شبر   یالبر بان فب  و ةدالفائ مجمع ؛حمدا یمولاردبیلی،  .2
، 2، چ1ج ی؛اصفهانی آقاحسین یزد ی واشتهارد پناه یشیخ عل ی،عراق یآقامجتک
 ق.2243، ة العلمیةالحوز یالمدرسین فة جامعقم: 

، التدرا  العربدی   دار احیداء ، بیروت: 2چ المعانی؛ رو  ؛ابوالفضل محمود، آلوسی .2
 .ق2214

 .ق2211، الفکر الاسلامی مجمع :قم، 2چ المکاسب؛ ، مرتضی؛انصاری .6
 [.تا بی، ]الکیت مؤسسه آل، قم: 2چ نظار؛الأ مطار  ؛مرتضی، انصاری .3

 .ق2336، بعة رشیدیةمط :تهران، 1، چ2ج المکاسب؛ة اشیح ؛میرزاعلی، ایروانی .3
 .ق2226، نشر الهادی، قم: 2چ، 2ج؛ ة یالقواعدالفقه دمحمدحسن؛یس، یبجنورد .6

 .ق2226، مؤسسه اسماعیلیان، قم: 3چ، 2؛ جالطالبرشادإ، جواد؛ یزیتکر .24
العظمددی  الله   آیددت)تقریددرات درس  ة  الفقببا مصبببا ؛ ی، محمدددعلیدیددتوح .22

 .2332، انتشارات وجدانی، قم: 3چ ؛سیدابوالقاسم خویی(
 :بیدروت ، 2چ (؛ة العدربی  و صحاح ة اللغ )تاج الصحا ؛ مادح بن جوهری، اسماعیل .21

 م.2664، دارالعلم للملایین

، جمدع اندیشده اسدلامی   ، قدم: م 1، چ2ج العقود؛ فقه ؛سیدکاظم، ریئحسینی حا .23
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ارشداد  فرهندگ و  وزارت ، تهدران:  2چ المکاسب؛ ة حاشی، محمدکاظم، خراسانی .22

 .ق2246، اسلامی

مهدر،   ة : مطدکع قدم  ؛تعلیق مجتکی تهرانی ؛ة حرمالم المکاسب ؛الله روحسید، خمینی .22

 ق.2332

، 3، چ13و  22ج ؛الغیدب(  )تفسیر مفاتیح التفسیرالکبیر ؛فخرالدین محمد، رازی .26

 تا[. نا[، ]بی جا[: ]بی ]بی

دفتدر  جدا[:   ، ]بدی 2چ القبرآن؛  لفبا  مفبردا  أ  ؛محمد بن حسین، راغب اصفهانی .23

 .ق2242، نشرالکتاب

، تهدران:  2، چ1ج ؛هیب الفق هحضبر یمبن لا  بابویه القمدی؛  بن علی ، محمدبنصدوق .23

 .ق2362، ة دارالکتب الاسلامی

، بیدروت:  1چ، 22ج؛ میکر القرآنر یتفس یف زانیالمن؛ یدمحمدحسد یس، ییطکاطکا .26

 ق.2363الاعلمی للمطکوعات،  مؤسسة

، بیروت: دار احیاءالترا  العربدی،  2چ، 3ج؛ انیالب مجمع؛ جریر محمدبن، یطکرس .14

 ق.2212

 تا[. ]بی، یالعرب اءالترا ی: دار احروتیب، 2ج؛ انیالب جامعر؛ یجر محمدبن، یطکر .12

 [.تا یب]، [نا بیجا[: ] ، ]بی2چ ؛ة الإسلامی ة الشریعمقاصدمحمدطاهر؛ عاشور،  .11

 الکیدت  آل ة مؤسسد  ، قدم: 2)ط قددیم(؛ ج  مةالکرا مفتا ، سیدمحمدجواد، عاملی .13

 [.تا بی]والنشر،  ة للطکاع

، قدم ؛ تیب ب امه فقبه ا ب   نفصل؛ «عتیفقه و مقاصد شدر »ابوالقاسم؛ دوست، یعل .12

 .223د223ص، 2336، 24ش

، تهران: سازمان انتشارات فرهندگ و  2چ؛ فقه و مصلحتابوالقاسم؛ دوست، یعل .12

 .2333، یاندیشه اسلام

 .ق2246 ،ةدارالهجر ة مؤسس، قم: 1چ العین؛ کتاب احمد؛ بن خلیل، فراهیدی .16

الله العظمدی   )تقریر ابحا  آیدت  الفقه صولأ یمحاضرا  ف، محمداسحاق؛ ا یف .13

 ق.2226النشرالإسلامی،  ة سسؤ، قم: م2چ خویی(؛
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 تا[. ، قم: منشورات دارالرضی، ]بی2چ؛ ریالمن المصبا ؛ مقری احمدبن، یومیف .13

، ة میالاسدلا  دارالکتدب ، تهدران:  1، چ2ج ؛)فروع( الکافییعقوب؛  ، محمدبنکلینی .16

 .ق2362

و جدزء مدن کتداب     یالعسدکر  هدلال  یللکتب أبد  یالحاو) یةالفروق اللغو معجم .34

 .ق2216، سلامیلنشرالإا ة سسمؤ، قم: 3چی(؛ الجزائر نینورالددیالس

: مرکزالعدالمی  قدم ، 2چ، 1و  2ج؛ یبه الفق  ة یلاو یدراسا  فب ؛ ینعلیحس، یمنتظر .32

 .ق2243 ،ة میسلاللدراسات الإ

، سدلامی الأعدلام الإ  مکتدب  :قدم ، 2چ یام؛عوائبدالأ  ؛محمدمهددی  احمدبن، نراقی .31

 .ق2223
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‌دلالة‌أو‌عدم‌دلالة
‌«الاثم‌والعدوان‌يلاتعاونوا‌عل»

‌الاثم‌والعدوان‌يحرمة‌الاعانة‌والتعاون‌عل‌يعل
 *ابوالقاسم‌عليدوست‌ __________________________________________ 

 

‌الملخص

حرمة  الاعانة     يتةرل علة  « الاثم والعروان يولا تعاونوا عل»  يأن آ يذه  مشهور الفقهاء الي

تعةرّ مصةراقا    يهذا الاااس اعتبر بعضةهم أن المعةاملات التة    يالاثم والعروان. و عل يوالتعاون عل

القةول   يال يهذاالمقال و انته يالاثم والعروان باطل .لقر تم نقر هذا التصور ف يللاعان  أو التعاون عل

 م والکراه .يالجامع أو مجموع التحر يرلّ علي الآي   يف يبأن النه

 الاعان ، التعاون، المعاون ، الاثم، العروان. :سةيالمصطلحات‌الرئ

  

                                                      
الثقافة    مرکةز بحةو    ي  و ااتاذ مسةاعر فة  يالحوزة العلم يالفق  والاصول ف يالخارج ف ااتاذ بحث دروس *

 .يوالفکر الاالام
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